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مستندنگارى و تحليل رنگين نگاره  هاى 
چلگه شله، دشت هوميان

چكيده
نشانه  هاى عمدى و غيرعمدى برجاى مانده از انسان برروى صخره  ها، منبعى مهم براى آگاهى از روند رشد فكرى بشر محسوب 
مى شود. در دره اى ميان كوهى در دشت هوميان، مجموعه تصاويرِ صخره اى معروف به چلگه شله بر بدنه كوه سرسورن در فواصل 
مختلف نقش بسته  و در بررسى ميدانى نگارنده از منطقه هوميان و دره چلگه شله در سال ١٣٩٦ شناسايى شدند. يكى از اصلى ترين 
عوامل تاثيرگذار بر مضامينِ هنر نقاشى صخره اى، جغرافياى منطقه و شيوه معيشت ساكنان آن محيط است. در پژوهش حاضر، 
ميزان تاثير شرايط اقليمى و شيوه هاى معيشت كوچ نشينان بر ايجاد اين نقوش بررسى خواهد شد. در اين مقاله سعى شده است 
به پرسش  هاى ١. با كشف نگاره هاى جديد در آخرين بررسى ميدانى، تعداد محوطه هاى منقوش در چلگه شله به چه تعداد افزايش 
يافت؟، ٢. نقوش شناسايى شده در محوطه هاى چلگه شله جز كدام دسته از هنر صخره اى بوده و نگاره ها دربردارنده چه مضامين 
و نقوشى هستند؟ و ٣. موضوعات منعكس شده در اين نگاره ها چه ارتباطى به سبك زندگى خالقان نقوش دارد؟ پاسخ داده شود. 
روش تحقيق در اين مقاله توصيفى- تحليلى و شيوه گردآورى اطلاعات، بررسى ميدانى (عكس بردارى و طراحى) و مطالعات 
كتابخانه اى است. يافته  ها حاكى از آن است كه بوميان باستانىِ دشت هوميان، رنگين نگاره هاى چلگه شله را در مسيرهايى ترسيم 
كرده اند كه امروزه مسير حركت عشاير كوچرو و روستاييان نيمه كوچ نشين است و براى اين تصاوير طيف رنگ  هاى قرمز، قرمز-

قهوه اى، زرد و سياه را انتخاب كرده و نقوش انسانى(سواره، كماندار، درحال شكار، پياده) و تصاوير حيوانات( اسب، سگ سان، 
بزكوهى، گوزن) و نمادها( چليپا)، ابزارآلات( تير و كمان و نيزه) و برخى نقوش نامفهوم و مبهم را به تصوير كشيده اند. 
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Documenting and analyzing the
color paintings of Chelgeshele,

Humian Plain

Abstract
The intentional and unintentional marks left by humans on the rocks are considered an 
important source in discovering the process of human intellectual development. In an 
intermountain valley in the Humian plain, Lorestan, a series of rock paintings known as 
Chelge-Shaleh have been carved in Sarsoren mountain at different distances and were 
discovered in a field survey by authors in 2017. One of the main factors influencing 
the themes of these rock paintings is the geography of the region and the way by which 
humans lived in this region. In this research, the impact of climatic conditions and 
living methods of nomads on the creation of these paintings has been investigated and 
we have tried to answer the following questions: 1. How many engraved depictions are 
there in the Chalgeshele? 2. Which category of rock art do the paintings discovered in 
Chalgeshele sites belong to, and what themes and paintings do the motifs contain? 3. 
What is the relation between the subjects illustrated in these paintings and the lifestyle 
of the creators of the paintings? The research method in this article is descriptive-an-
alytical and the method of collecting information is field investigation (photograph-
ing and drawing) and literature review in that matter. The findings indicate that the 
ancient natives of Humian plain have drawn color paintings of Chalgeshele by using 
techniques that today are adopted by the migratory nomads as well as semi-nomadic 
villagers, and for these images, the color range of red, red-brown, yellow and black are 
used. For the subject of these paintings, human motifs (rider, archer, hunter, infantry), 
animal images (horse, dog, mountain goat, deer), symbols (cross motifs), tools (bow 
and spear) and some incomprehensible and ambiguous motifs are found.

saba madhani
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مقدمه
انتقال  براى  بسترى  را  هنر  كه  است  بشر  ذات  اين 
قرار  پيرامون  دنياى  به  درونى  احساسات  و  انديشه 
خويش  تجسمات  و  گوناگون  فعاليت هاى  و  داده 
مصالح  و  رويت  قابل  طبيعى  عوارض  طريق  از  را 
مى دهد(كفشچيان  ارائه  دسترس  در  و  مختلف 
از  نقاشى صخره اى   .(٢٣  :١٣٩٦ و همكاران،   مقدم 
هنر  يك  عنوان  به  پژوهشگران  از  بسيارى  سوى 
Khosrowzadeh, et al: 2017:) پذيرفته شده است

2015). باستان شناسان، نقوش و علائمى كه انسان 

كوه،  (صخره،  سنگ  روى  بر  مختلف  شيوه هاى  به 
مى دانند  صخره اى  هنر  را  داده  شكل  سنگ)  تخته 
طبيعى  عارضه اى  سنگ  سطح  و   (٢٦  :١٣٩٨ (قسيمى، 
شناخته  هنرى  خلاقيت   اين  ثبت  براى  مناسب  و 
مى شود(Ghorbani and Sadegh, 2018: 79). بشر 
از اين نوع هنر به عنوان راهى براى بيان احساسات 
منشأيى  نگاره ها  اين  و  بهره جسته   عقايد خويش  و 
انسان  زندگى  از  وجوهى  شناخت  و  آگاهى  براى 
نقوش  ايجاد  زمان  در  اقتصاد  و  معيشت  همچون 
در  هوميان  دشت   .(Vahdati, 2011: 177) هستند 
شهرستان كوهدشت استان لرستان از مناطق مطرح و 
شناخته شده ى داراىِ نقوش صخره اى در ايران است. 
تا قبل از دهه ٤٠ خورشيدى هيچ هنر صخره اى در 
اين منطقه شناخته شده نبود (ايزدپناه، ١٣٤٨)، اما از آن 
زمان تاكنون مطالعات فراوانى درباره نقوش صخره اى 
هوميان انجام شده و محوطه هاى فراوانى ثبت شده 
Rama- 1380 , گاراژيان و همكاران، است (ايزدپناه، ١٣٤٨ 

در طى يك  .(cle,et al: 2007. Otte et al. 2003

افزايش  قبل  نسبت  به  مطالعات  حجم  گذشته  دهه 
مستندنگارى،  بر  علاوه  پژوهشگران  تمركز  و  يافته 
اسودى  و  (افشارى  است  بوده  نيز  تفسير  و  تحليل  ارائه 
١٣٩٨. افشارى و فروزان ١٤٠٠). تا قبل از بررسى نگارنده، 
٢١ هوميان  دشت  در  شده  ثبت  محوطه هاى  تعداد 

عدد ذكر شده بود (Ramacle,et al: 2007) كه يكى 
تعداد  نظر  از  دشت  اين  در  مناطق  متراكم ترين  از 

محوطه ها و نقوش، دره چلگه شله است. 
منطقه چلگ  شله تاكنون به صورت جداگانه و مجزا 
بررسى نشده و اين در صورتى است كه دره مذكور 

در بردارنده ى مجموعه اى از نگاره هاست كه به صورت 
سرسورن،  كوه  بدنه  بر  صخره  چندين  در  سلسله وار 
نزديك به هم و در يك راستا ايجاد شده  اند  و از ساير 

محوطه هاى منقوش دشت هوميان نيز جدا هستند.

پرسش هاى پژوهش
 در اين پژوهش، نگارنده سعى در پاسخ به پرسش هاى 
پيش رو دارد: ١. نقوش شناسايى شده در محوطه هاى 
چلگه شله جز كدام دسته از هنر صخره اى بوده و نگاره ها 
دربردارنده چه مضامين و نقوشى هستند؟، ٢. به لحاظ 
كمى چه تعداد محوطه منقوش در چلگه شله ثبت شده 
از  كدام  هر  در  نقش  تعداد  چه  ميانگين  صورت  به  و 
مضامينِ  و  مفاهيم   .٣ و  شده  است؟  ايجاد  محوط  ها 
معيشت  به  ارتباطى  چه  نگار  ها  اين  در  شده  منعكس 

ساكنان منطقه و خالقان نقوش دارند؟ 

روش پژوهش
 دو شيوه فعاليت و بررسى ميدانى و مطالعات كتابخانه اى، 
بازوهاى اصلى اين پژوهش هستند، نگارنده در ابتدا با 
يكى از اهالى روستاى هوميان كه به جغرافياى منطقه 
مسلط و از محل نقوش مطلع بوده مصاحبه و با همكارى 
و  را شناسايى  چلگه شله  منقوشِ دره  وى محوطه هاىِ 
مرحله  در  و  كردند  عكس بردارى  نگاره ها  از  و  بررسى 
دوم  با بهره گيرى از منابع مكتوب مرتبط با موضوع به 
معرفى، تجزيه و تحليل نگاره هاى چلگه شله پرداختند. 

پيشينه پژوهش 
با وجود پراكندگى محوطه هاى داراى نقوش صخره اى 
حول  پژوهش  و  بررسى  ايران،  نقاط  از  بسيارى  در 
نسبت  به  در كشورمان  باستانى  نقاشى هاىِ  اين  محور 
كوتاه  تاريخچه اى  آثار،  نوع  اين  داراىِ  مناطق  ساير 
پيشينه   .(Mohammadi Gasrian, 2020: 102)دارد
اين دست مطالعات در ايران تقريباً به شش دهه پيش 
تيم  ميلادى  سال ١٩٥٨  در  كه  هنگامى  مى گردد،  باز 
ايران  شرق  جنوب  نواحى  در  ايتاليايى  زمين شناسى 
مشغول استخراج مواد معدنى بوده و با رويت تصاويرى 
كيلومترى   ٤٠ در  گزو  منطقه  در  تخته سنگ  دو  روى 
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شمال شرق شهرستان خاش در بلوچستان باعث كشف 
مطالعات،  سير  آغاز  آن  دنبال  به  و  صخره اى  نقوش 
شدند(قسيمى، ١٣٩٨: ٣٠). در نگاهى گذرا به تاريخچه اين 
نوع پژوهش ها در ايران، مى توان به جايگاه مهم دشت 
باستان شناسى  اولين  ميد  گاف  كلر  برد.  پى  هوميان 
و طرح  كوهدشت عكس  رنگين نگاره هاى  از  كه  است 
از  در سال ١٩٦٣م/ ١٣٤٢ش  اينكه  با  وى  تهيه كرد، 
غارهاى ميرملاس و برداسپيد ديدن كرد اما تقريباً پس 
نگاره  ها را  ٧ سال، در سال ١٩٧٠م تصاوير  از گذشت 
مى توان  را  ايزدپناه  حميد   .(Goff, 1970)كرد منتشر 
پيش گام در مستندنگارى و انتشار تصاوير رنگين نگاره ها 
سال  در  اولين  بار  براى  ايزدپناه  دانست؛  كوهدشت  در 
را  كوهدشت  صخره اى  نقاشى هاى  تصاوير  ١٣٤٨ش 
در مجله باستا ن  شناسى و هنر منتشر كرد(ايزدپناه، ١٣٤٨: 
٦-٩). اين نقوش در كوه هاى سرسرخن و هوميان قرار 
دارند كه ايزدپناه علاوه بر تصاوير آن ها، شرحى نيز در 
و تاريخى لرستان»  آثار باستانى  با عنوان«  كتاب خود 
آورده است(ايزدپناه،١٣٥٠). ايشان با همكارى انجمن ملى 
آثار و به همراه مك برنى از دانشگاه كمبريج، تابستان 
٣٥٤-  :١٣٥٠ كردند(ايزدپناه،  بررسى  را  هوميان  ١٣٤٨ش 

برد  غارهاى  يعنى  محوطه،  چهار  در  برنى  مك   .(٣٥٣
به  اقدام  ميرملاس  و   ٢ هوميان   ،١ هوميان  اسپيد، 
گمانه زنى و كاوش كرد(مك برنى، ١٣٤٨). به هر روى، بعد 
از اقدامات مك برنى و تيم او در خصوص نقوش هوميان 
مانند  فعاليت هاى علمى  انقلاب  از  بعد  تا چندين سال 
بررسى و كاوش مجدد در منطقه، ارائه تحليل مناسب 
بر نقوش كشف شده و حتى كشف نقوش جديد صورت 
فولادوند  مهناز  ١٣٧٥ش،  سال  در  اينكه  تا  نپذيرفت 
نقوش  با  ارتباط  در  را  خود  ارشد  كارشناسى  رساله 
غارنگاره هاى  عنوان«بررسى  با  ميرملاس  و  هوميان 
لرستان(هوميان، ميرملاس و دوشه)  در  از تاريخ  پيش 
ارائه داد(قسيمى و قصريان: ١٣٩١: ١١٩). جلال عادلى در   «
كشف  را   ٢ و   ١ جديد  هوميان  نقوش  ١٣٧٩ش  سال 
كرد و عمران گاراژيان با انتشار مقاله اى در سال ١٣٨٠

به معرفى، توصيف و ارائه گاهنگارى نسبى اين نقوش 
بعدى كه  نفر  و همكاران، ١٣٨٠: ٨٤-١٠١).  پرداخت(گاراژيان 
حامد  برداشت  گام  نگاره ها  اين  شناساندن  مسير  در 
وحدتى نسب بود، وى در سال هاى ١٣٧٩-٨٠ در منطقه 

هوميان بررسى هايى انجام داد(افشارى و باشتنى،  ١٣٩٩: 
ايرانى- مشترك  هيأت  يك   ١٣٨٣ سال  در   .(١٠٤

بلژيكى به سرپرستى مارسل اوته تحت عنوان« گروه 
پيش از تاريخ دانشگاه ليز بلژيك» با همكارى مركز 
تحقيقات باستان شناسى ايران، به بررسى گسترده در 
ميدانى  اين مطالعه  نتيجه  كه  پرداختند  دره هوميان 
در   .(Otte et al، 2003)شد منتشر   ٢٠٠٣ سال  در 
مذكور  هيأت  ١٣٨٤ش  سال  بررسى،  فصل  دومين 
و  ثبت  را  جديد  محوطه  چند  رمسل،  سرپرستى  به 
١٩ عدد  به  را  هوميان  منطقه  محوطه هاى  مجموع 

رسانيد(Ramacle et al، 2007). تيم باستان شناسان 
بلژيكى در سال ١٣٨٧ش در سومين فصل مطالعات 
را  هوميان  صخره اى  نقاشى هاى  منطقه،  در  ميدانى 
نشده  منتشر  آن  گزارش  تاكنون  اما  كردند،  بررسى 
در  نيز  (سبزى و همتى، ١٣٩٩: ٩٤). مريم چاله چاله  است 
سال  در  خويش  ارشد  كارشناسى  دوره  نامه  پايان 
غار  صخره اىِ  نقوش  تطبيقى  مقايسه  به  ١٣٩٣ش 
غار  صخره اىِ  نقوش  با  كرمانشاه  سهراب  چشمه 
 .(١٣٩٣ پرداخت(چاله چاله،  لرستان  كوهدشت  هوميان 
حفاظت،  طرح  ارائه  وحدتى  نسب  حامد  اقدامات  از 
بود  و ميرملاس  نقوش هوميان  مرمت و ساماندهى 
 :١٣٩٩ باشتنى   و  شد(افشارى  مطرح   ١٣٩٣ سال  در  كه 
١٠٤). از كتاب هاى نوشته شده در اين باب نيز مى  توان 
ميرملاس)؛ و  ايران(هوميان  نگاره هاى  «رنگين  به 

نوشته  باستان»  مردمان  از  غيرگفتارى  ارتباطات 
سليمان لطفى اشاره كرد(سليمانى، ١٣٩٥). 

در ادامه بررسى و مطالعه اين نگاره ها، حسن افشارى 
و  توصيف  را  هوميان  چوارتاىِ  نقوش  همكارانش  و 
نقوش در حال  درباره وضعيت  و  مستندنگارى كرده 
تخريب هشدار جدى دادند(افشارى، اسودى: ١٣٩٨). حسن 
افشارى و همكارانش در بررسى خود در سال ١٣٩٧

را  قله سوره  نام  به  محوطه  اى  هوميان،  منطقه  در 
كشف كرده و در مقاله منتشر شده در باب نتايج اين 
يافته ى جديد، علاوه بر توصيف نگاره ها، به تحليل و 
واكاوىِ فلسفه ى ايجاد نقوش و ارتباط آن با زندگى 
الِمان هاى دخيل  بررسى ديگر  كوچ نشينان منطقه و 
 :١٣٩٩ باشتنى،  و  پرداختند(افشارى  آن ها  شكل گيرى  در 
١٠٤). حسن افشارى در پژوهشى تازه در سال١٤٠٠، 
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به بررسى ِيكى ديگر از نقوش دشت هوميان به نام 
سنگ مهرداد پرداخته است(افشارى و فروزان، ١٤٠٠).

دشت هوميان و رنگين نگاره هاى آن
در  و  لرستان  استان  غرب  در  كوهدشت،  شهرستان 
حاشيه زاگرس مركزى قرار دارد(حيدرى و همكاران، ١٣٩٧: 
٦٣). منطقه هوميان در شمال شرقى اين شهرستان در 
استان لرستان واقع شده   است(فرهنگ جغرافيايى كوهدشت، 
و  متراكم  گياهى  پوشش  دليل  به  دره  اين   .(٨  :١٣٧٥
مراتع و چراگاه هاى غنى آن، از نواحى مطلوب براى 
گله دارى و دامدارى در منطقه كوهدشت است(شيشه گر، 
١٣٨٤: ١١٦) عامل فوق به همراه فراهم بودن شرايط 
زندگى عشايرى در زاگرس، باعث شده كه دشت و 
و  رواج  نواحىِ  مهم ترين  از  يكى  به  هوميان  ناحيه 
تداوم كوچ نشينى بدل شود(شهبازى، ١٣٦٦: ١٣٢). طبق 
مقاله منتشرشده از حاجى پور و همكارانش در خصوص 
عوامل موثر بر چراى دام در شهرستان كوهدشت و 
اطلاعات امور عشايرى، حدود ٤٧١٨٥ هكتار از كل 
مساحت اين شهرستان را مراتع تشكيل داده و ١٠٣٨

نفر تعداد جمعيت عشاير در مناطق ييلاقى است، اين 
ساكنان  ميان  در  نيز  معاصر  دوران  در  زندگى  شيوه 

منطقه ديده مى شود(حاجى پور و همكاران، ١٣٩٦: ٢٩٨). 
(Goff, 1970)ميد كلرگاف  ميدانى  بررسى  از  بعد 

پيشينه  هوميان،  منطقه  در  برنى  مك  كاوش  و 
تا  ميانه  پارينه سنگى  از دوران  ناحيه  اين  در  استقرار 
دوران اسلامى در نظر گرفته شد(مك برنى، ١٣٤٨ ). از 
لرستان  باستانى  ميراث  و  مهم ترين شواهد فرهنگى 
و مناطق غرب ايران، نقوش صخره اى هستند(سبزى 
و همتى، ١٣٩٩: ٩٢) كه در دره هوميان بيش از بيست 
شناسايى  نگاره  صد  چند  شامل  منقوش  محوطه 
بيش  وسعت  به  منطقه  اى  در  نگاره ها  اين  و  شده 
در  و  متفاوت  موقعيت هاى  در  و  مربع  كيلومتر   ٦ از 
باشتنى،  و  شد ه  اند (افشارى  پراكنده  ميان كوهى  دره هاى 
به  مكشوف،  و  منقوش  محوطه هاى   .(١٠٨  :١٣٩٩
و  شده اند  ايجاد  مختلف  زمانى  بازه هاى  در  احتمال 
در مسير مهاجرت عشاير قرار گرفته  اند(افشارى و اسودى 
، ١٣٩٨: ٢٠). شناسايى اين نقوش از سال ١٣٤٨ش و 
در  و  آغاز  چلگه شله  و  هوميان  نگاره هاى  معرفى  با 

سال هاى اخير تصاوير جديدى مانند نقوش قله  سوره و 
باشتنى، ١٣٩٩). و  و معرفى شده  اند(افشارى  نورى شناسايى 
در حالت كلى، موضوعاتِ رنگين نگاره ها، متأثر از شرايط 
جغرافيايى، فرهنگى و زيست محيطى هر منطقه بوده 
(سبزى و همتى، ١٣٩٩: ٩٢) و بى شك بازنمايى حيوانات در 
و  فرهنگى  بافت  از  متاثر  بوميان،  توسط  آثار خلق شده 
از  برخى  است. همانگونه كه  ساختار جغرافيايى منطقه 
و  اجتماعى، سبك زندگى  از شرايط  معاصر  آثار هنرى 
انديشه هاى عامه برخواسته اند، بايد علت حضور و وجود 
در  را  در رنگين نگاره ها  مضامين  و  از موجودات  بعضى 
محيط زندگى خالقان اثر جستجو كرد(افضل طوسى، ١٣٩١: 

 .(٥٦
رنگين نگاره هاى هوميان، طيف  وسيعى از رنگ ها مانند 
قرمز، قرمز- قهوه اى، زرد و مشكى را شامل شده و عمده 
تمركز نقوش بر تصاوير جانورى و انسانى است. حجم 
ويژه  به  چهارپايان  به  مربوط  رنگين نگاره ها،  از  زيادى 
حيوانات اهلى و خصوصاً بز است(تصوير ١)، حيوانى كه 
از تامين معاش مردمان زاگرس نشين به  بخش زيادى 
ويژه بوميان دره هوميان به آن وابسته بوده و امروزه نيز 
اين سنت ارتزاق در لرستان قابل مشاهده است، بسيارى 
از تصاوير صخره اى منقوش به نقش بزُسانان، از لحاظ 
ظاهرى مشابه بزهاى اهلى  امروزى  اند كه همچنان در 
منطقه پرورش و نگهدارى مى شوند(افشارى و فروزان، ١٤٠٠: 
٧٠). دومين حيوان متكثر در نقوش، سگ است كه جزو 
الزامات و عضو جدايى  ناپذير زندگى عشاير و كوچ  نشينان 
و حتى روستانشينى در زاگرس مركزى بوده و حضور آن 
صورت  به  گاهى  سگ  تصاوير  دارد.  تداوم  نيز  امروزه 
تك نقش و در برخى حالات به شكل نگاره هاى راوى 
صحنه هاى كوچ جمعى ِ انسان ها و حيوانات ديگر ديده 
كه  است  عشاير  حركت  يادآور  صحنه ها  اين  مى شود، 
ديده مى شود(افشارى  لرنشين  مناطق  بين  در  نيز  امروزه 
در  كه  حيواناتى  تصاوير  با  همراه   .(١٠٧  :١٣٩٨ باشتى،  و 
كه  شده  خلق  نيز  شتر  نقش   ، دارند  وجود  كوهدشت 
پرورش  پژوهش  دراين  شده  بررسى  نواحى  در  امروزه 
هوميان  صخره  هاى  بر  آن  نگاره  ى  اما  نمى شود  داده 

خودنمايى مى كند(افشارى و فروزان، ١٤٠٠: ٧٨).  
كه  است  هوميان  در  پرتكرار  تصاوير  از  انسانى  نقوش 
مختلف  و صحنه هاى  متفاوت  اشكال  و  موقعيت ها  در 
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  تصوير -١ رنگين نگاره حركت نمادين 
عشاير از محوطه سنگ مهرداد (نگارنده، 

.(١٣٩٦

تصوير -٢ نقش شكار بز كوهى 
توسط انسان از محوطه چوارتا 

(نگارنده، ١٣٩٦).

تصوير -٣ نقش انسان كماندار از  محوطه سنگ 
.(Remacle, et al: 2006: 19) مهرداد

تصوير -٤ نقش انسان با شلوار هاى گشاد از 
محوطه قله سوره (افشارى و باشنتى، ١٣٩٨: ١١٦).
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سوار  انسان  شامل  صحنه هايى  است،  شده  ترسيم 
از  استفاده  با  بر يك موجود چهارپا و در حال شكار 
پرتاب نيزه و  تير و كمان مانند تصوير يك شخصى 
سوار بر اسب در حال شكار ديده مى شود كه با پرتاب 
داده شده  نشان   (١ شاخ(تصوير  سه  نوك  با  نيزه اى 
است(Remacle, et al: 2006: 22) يا تصاويرِ انسان 
كه بر يك چهارپا نشسته و گاه افسار آن را نيز گرفته 
از  حال سواركارى ديده مى شود(تصوير ١) كه  در  و 
اشاره  مهرداد  سنگ  محوطه  به  مى توان  جمله  آن 
نيز  نگاره ها  برخى  در   .(٧٦  :١٤٠٠ فروزان،  و  كرد(افشارى 
انسانِ پياده با در دست داشتن تيروكمان، مانند صحنه 
كوهى  بز  شكارگاه  يك  در   ،(٢ چوارتا(تصوير  شكار 

شكار مى كند(افشارى و اسودى، ١٣٩٨: ٢٤).
در گروهى از تصاوير، انسان همراه يك سلاح ترسيم 
شده بدون استفاده از آن و رقم زدن صحنه شكار، مانند  
تصوير ٣ كه شخص با ابزارى شبيه به كمان به رنگ 
قرمز قهوه اى به حالت ايستاده نقش شده است(افشارى 
با  انسا ن هايى  نگاره  ها،  برخى  در   .(٨١ فروزان: ١٤٠٠:  و 
گشاد  شلوارهاى  (شبيه   (٤ گشاد(تصوير  شلوارهاى 
قوم  يا شلوارهاى گشاد  و  امروزى مناطق كردنشين 
نوع  اين  تداوم  عقيده پژوهشگران،  به  بختيارى) كه 
پوشش را دوران معاصر نيز مشاهده مى كنيم(افشارى و 

باشنتى، ١٣٩٨: ١١٦).
نزديك ترين محوطه هاى  از  اسپيد يكى  برد  محوطه 
دو  كه  روايى  صحنه  است،  چلگه شله  به  نزديك 
چند  فاصله  به  و  قاب  يك  در  را  متفاوت  موضوع 
سانتى متر از يك ديگر نمايش مى دهد. سمت راست 
اين تابلوى باستانى، نمايش نبرد تن به تن دو انسان 
پياده با نيزه به صورت تمام رخ ترسيم شده است به 
نحوى كه شخص سمت چپ نوك نيزه خود را كه 
فرد  سينه  روى  روشن)  دارد(قهوه اى  متفاوت  رنگى 
سمت راست قرار داده تا القاكننده  يا نشان دهنده ى 
پيروزى يا برترى شخص باشد. جالب توجه بودن اين 
نقش حضور دو فرد ديگر در حاشيه اين صحنه است 
كه يكى از اين افراد به صورت نشسته و ديگرى به 
صورت ايستاده، در حال تماشاى اين نمايش هستند. 
به  شكارگاه  و  شكار  نبرد،  صحنه  ديگر  سوى  در 
نمايش گذاشته شده، فردى سوار بر اسب كه با دست 

ديگر شئى سلاح گون  دست  در  و  حيوان  افسار  راست 
آن  از  زيادى  بالا گرفته، متاسفانه بخش  را  آن  و  دارد 
نگاره پاك شده و نوع سلاح مشخص نيست. فرد دوم 
مقابل  در  و  و  شكار  نزديكى   در  پياده،  صحنه  اين  در 
آن ايستاده است و شخص سوم با تير و كمانِ آماده ى 
پرتاب و در حال تيراندازى به حيوان چهارپاست. حدس 
صحنه،  اين  در  شكارشده  حيوان  خصوص  در  نگارنده 

روباه است(تصوير ٥).

معرفى محوطههاى چلگه شله و نقوش آن ها
و  هوميان  دشت  در  واقع  دره  اى ست  نام  چلگه شله 
كوهى  كه  مى باشد  گونه  اى  به  آن  قرارگيرى  موقعيت 
نقوش  است.  گرفته  قرار  آن  مقابل  در  دشت  با  همنام 
شناسايى شده چلگه شله در چندين تخته سنگ متصل 
زمان  در  ايزدپناه  دارند(نقشه١).  قرار  سرسورن  كوه  به 
شناسايى نقوش، آن ها را به دو گروه هوميان شمالى و 
جنوبى نام گذارى كرد(ايزدپناه، ١٣٤٨) و بعد از كاوشِ مك 
تصاوير  اين  از  ديگرى  بخش  نيز  كوهدشت  در  برنى 
شناسايى شدند(مك برنى، ١٣٤٨) و در بررسى هيأت ايرانى 
به  تعداد محوطه هاى چلگه شله  بلژيكى در هوميان،   -
طبق   .(Remacle, et al، 2006:25- 26)رسيد ٦ عدد 
پتروگليف   ،(geoglyph) ژئوگليف  قسيمى،  تعريف 
صخره اى  نقاشى  يا  پيكتوگرام  و   (petroglyph)
براى  شيوه  سه   (rock painting- pictogram)
ايجاد هنر صخره هاى بوده(قسيمى، ١٣٩٨:٢٦) و نگاره هاى 
به  يا  رنگين نگاره  جزء  چلگه شله،  در  شده  شناسايى 
در  ميدانى  بررسى  نگارنده طى  نقاشى هستند.  عبارتى 
سال ١٣٩٦ در منطقه مذكور، به بازنگرى و ثبت تصاوير 
ثبت  و  بررسى  اين  پرداختند،  چلگه شله  محوطه  هاى 
نقوش در جهت شرق به غرب دره انجام گرفته و براى 
از  كدام  هر  محوطه ها،  و شناسايى  بررسى  در  سهولت 
آن ها را با يك عدد مشخص كرده و اولين محوطه از 
سمت شرق دشت را چلگه شله ١ ناميدند. در اين بررسى، 
علاوه بر ٦ محوطه شناسايى شده توسط هيأت ايرانى- 
را  ديگر  تك نگاره  چندين  توانستند  نگارنده  بلژيكى، 

شناسايى و ١١ محوطه را ثبت كنند.
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تصوير -٥ صحنه روايى نبرد و شكار در ميان رنگين نگاره  هاى محوطه برد اسپيد (نگارنده، ١٣٩٦).

نقشه -١  موقعيت قرارگيرى محوطه هاى منقوش چلگه شله در شهرستان كوهدشت( نگارنده، ١٣٩٦).
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چلگه شله ١: اولين و شرقى  ترين محوطه شناسايى 
شده در اين دشت داراى حداقل ١٧ رنگين نگاره است 
كه رمسل و همكارانش اين نقوش را چلگه شله  شرق 
ناميدند(Remacle et al، 2006: 25). از مجموع نقوش 
اين محوطه، تعداد فراوانى از آنها پوسته پوسته و بسيار 
كم رنگ و نامشخص شده و در كمتر از ٥ نقش قابليت 
تشخيص و انتساب واضحِ اركانِ نگاره به يك موجود 
اين  در  رفته  كار  به  رنگ  بيشينه  دارد.  وجود  معين 
محوطه، تركيبِ قرمز- قهوه اى، قرمز و مشكى است.  
طرح  با  قهوه اى  رنگ  به  نقشى  مجموعه،  اين  در 
بر سر(تصوير  انسانِ سواره بر يك چهارپا با كلاهى 
٧ ) يا نقش انسانِ همراه با اسبِ بدون زين و برگ 
به  مى شود  مشاهده  به مانند يك ساربان(تصوير ١٢) 
همراه تصوير بز وحشى سياه رنگ با شاخ  هاى بلند و 
به عقب برگشته ى حيوان كه متاسفانه بخش زيادى 
از اين نگاره تخريب شده است (تصوير ٨). همچنين 
چند علامت نامشخص و ناشناس را مى توان در اين 

صخره  تشخيص داد. 

مجموعه  شرق،  چلگه شله  از  بعد  چلگه شله٢: 
ديگرى قرار دارد كه تعداد نقوش آن نسبت به ساير 
محوطه ها بيشتر است. در مقاله منتشر شده از رمسل 
معرفى  شرق  مركز  چلگه شله  نام  به  مجموعه  اين 
شده است(Remacle et al، 2006: 25). اين محوطه 
حداقل ٦٧ رنگين نگاره در خود جاى داده اما رسوبات 
درنهايت محو  و  رنگ شدن  كم  باعث  تشكيل شده 
اثر  بيشينه  است.  آنها گرديده  از  زيادى  شدن بخش 
بر جاى مانده به رنگ قرمز، قهوه اى و مشكى است 
و تنوع نقوش ترسيمى را به وضوح مى توان در بين 
رنگين نگاره هاى اين مجموعه مشاهده كرد، نگاره هاى 
و دم  نيم رخ  حيوانى مانند سگ سانان كه به صورت 
روبه پايين(تصوير ١٣) و بز با شاخ هاى بلند و به عقب 
بازديدكنندگان  متاسفانه  كه  مى شود،  ديده  برگشته 
كلماتى را با ذغال روى آن نوشته  و باعث شده اند اين 
شكل به درستى ديده نشود . علاوه بر تصاوير فوق، 
نقوش انسانى شامل سواركاران، انسانِ سوار بر چهارپا 
و در حال پرتاب يك شى(تصوير ١٥) به احتمال  نيزه 
و آثارى كه به صورت لكه رنگ برجاى مانده است 

رؤيت مى شود. چلگه شله ٢ از جمله محوطه هايى است 
در  و  مى شود  ديده  آن  در  ناشناخته  نقش  چندين  كه 
مى آيد،  نظر  به  ناآشنا  و  نامفهوم  امروزى  بيننده  نگاه 
 .(١٦ كوهى(تصوير  بزِ  شاخِ  به  شبيه  نشانه هايى  مانند 
محوطه،  اين  نگاره  هاى  خصوص  در  توجه  قابل  نكته 
استفاده  صورت  به  انسانى  منشأ  با  فراوان  آسيب هاى 
اسامى  مانند  يادگارى  نوشتن  و  رنگى  اسپرى هاى  از 
بازديدكنندگان است كه باعث شده بسيارى از نگاره ها 
ديده نشوند و ثبت آنها توسط دوربين بسيار دشوار باشد.

پناهگاه  يك   ،٢ چلگه شله  از  بعد  چلگه شله٣: 
ايزدپناه  را  جان پناه  اين  كه  مى شود  ديده  صخره اى 
هوميان   مك  برنى  و   (١٣٤٨ شمالى(ايزدپناه،  هوميان 
نامگذارى كردند(مك برنى، ١٣٤٨) و بعد از بررسى ميدانى، 
چلگه شله  را  رنگين نگاره  اين  بلژيكى  ايرانى-  گروه 
Remacle et al، 2006:)كرد نامگذارى  غرب  مركز 
گروه  همين  در  چلگه شله  نقش  شناخته شده ترين   .(25

تمامى نقوش  با  نگاره ها  از  قرار داشته و اين مجموعه 
د ارد.  تفاوت  محتوا  هم  و  رنگ  نظر  از  هم  چلگه شله 
داده  جاى  خود  در  را  نگاره   ١٠ حداقل  محوطه  اين 
زرد  نگاره ى  يا  گوزن  مانند  نقوشى  بردارنده ى  در  كه 
اين محوطه  رنگ سواركارِ در حال شكار است. نقوش 
ويژه  به  ديده اند  فراوانى  آسيب  طبيعى  فاكتورهاى  از 
سطح  شده  باعث  كه  خورشيد،  نور  تابش  و  بارندگى 
اصلى صخره  پوسته پوسته شده و فرو بريزد(تصوير ١٠).

چلگه شله ٤: در سمت غرب چلگه شله ٣،  يك پناهگاه 
از  مجموعه  اين  كشف  محل  كه  گرفته  قرار  كوچك 
نقوش است. تصاوير مذكور را اولين بار هيأت ايرانى-
بلژيكى مشاهده كرد و نام پناهگاه كوچك مركزى ١ را 
براى آن برگزيد(Remacle et al، 2006).  اين پناهگاه 
زرد  رنگ  به   (١٤ كماندار(تصوير  مانند  نقش   ٣ داراى 

است.
ايرانى-بلژيكى  هيأت  بررسى هاى  در   :٥ چلگه شله 
پناهگاه صخره اى كوچك ديگرى كشف شد كه نام آن 
Rema-)را پناهگاه كوچك مركزى چلگه شله ٢ نهادند
cle et al، 2006). اين پناهگاه كوچك، ميزبان تنها يك 

نقش بوده كه شامل علامتى نامفهوم به صورت دوخط 
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قرمزرنگ  نقش،  كل  و  خميده  عضو  يك  با  متقاطع 
است و مانند تصاوير قبلى در اثر رسوبات طبيعى آسيب 
فراوانى ديده است(تصوير ١٩)  به همراه يك لكه ى زرد 
رنگ كه از نظر ساختار رنگ، شباهت به نگاره هاى زرد 

رنگ چلگه شله ٤ دارد نيز ديده مى شود. 
 به فاصله چند صد مترى اين دو پناهگاه در سه تخته 
دارند  قرار  يكديگر  مترى  چند  فاصله  به  كه  سنگ 
مى شود،  ديده  ناواضح    و  فرسوده  رنگين نگاره  تعدادى 
اين سه صخره منقوش به ترتيب چلگه شله ٦، چلگه شله 

٧ و چلگه شله ٨ نام گذارى شده  اند. 

يك  اثر  و  رد  تنها  مجموعه  اين  در   :٦ چلگه شله 
و  شده  فرسوده  كاملا  كه  مانده  برجاى  رنگين نگاره 
پوسيدگى در اين شكل قرمز-قهوه اى عيان است بدون 

آنكه نقش مشخص و واضح باشد.  

چلگه شله ٧: اين مجموعه، تصوير واضح و مشخصى 
را  رنگين نگاره   ٥ آثارِ  مى توان  كم  حد  در  و  نداشته 
تشخيص داد، اين نقوش به رنگ سياه و قهوه اى بوده 
نيز  و گمان  فرسوده شده اند، حتى در حدس  تقريباً   و 

نمى توان به نوع نقش پى برد. 

چلگه شله ٨: اين گروه از نگاره ها، داراى دو نقش به 
رنگ قرمز- قهوه اى اند، يكى از آن ها به شكل يك لكه 
رنگ و ديگرى يك جسم يا موجودى ناواضح و مبهم 

است. 

شده  شناخته  تصاويرِ  از  گروه  آخرين   :٩ چلگه شله   
نامگذارى  توسط رمسل و همكارانش، چلگه شله غرب 
Remacle et al،)است نقش   ٨ حداقل  داراى  و  شده  

2006). نقوش اين محوطه بيشتر به رنگ قرمز تيره و 

سياه بوده و تصاوير شامل حيواناتِ غيرقابل تشخيص، 
قرمز  نقوش  است.  بزكوهى  نقش  و  اسب   بر  سوارانِ 
رنگ پوسته پوسته و مبهم بوده كه مانند بخش زيادى 
سخت  را  توصيف  و  تشخيص  رنگين نگاره  ها،  اين  از 
مى كند. نكته قابل توجه در رابطه با اين محوطه، نقوشى 
است كه با ذغال كشيده شده و شامل نقش بز(تصوير 
٩) و انسانِ سوار بر اسب(تصوير ١١) است. غربى ترين 

و آخرين محوطه ى منقوش در اين بررسى، دو صخره 
چلگه شله  و   ١٠ چلگه شله  عنوان  تحت  كه  هستند 
يك  از  متر  چند  فاصله  به  و  شدند  نامگذارى   ١١
دو  تنها   ١٠ چلگه شله  دارند.  قرار  كوه  بدنه  بر  ديگر 
رنگين نگاره زرد رنگ دارد، يكى از آن تنها به صورت 
يك خط رسم شده كه در يك گمان مى توان گفت 
نقاش باستانى آن، انگشت رنگى خود را روى صخره 
كشيده و ديگرى نيز به صورت يك لكه رنگ بوده 
كه پوسيده و مضمحل شده و نمى توان شكل خاصى 
آخرين محوطه شناسى شده را  از آن متصور شد.  را 
چلگه شله ١١ ناميده ايم، اين گروه نيز داراى تصاوير 
شاخص و واضحى نيست و تنها لك  هاى زرد و قرمز 
و  فرسوده شده اند  به شدت  مانده كه  باقى  آن  رنگ 
فقط مى توان آنها را لكه هاى رنگ دانست، بدون آنكه 

بدانيم كه در ابتدا چه  شكلى خلق شده است. 

بحث و تحليل
 بررسى و مطالعه توصيفى-تحليلىِ رنگين نگاره هاىِ 
چلگه شله حاكى از اين است كه يك گروه از رنگهاى 
ميزانِ  و  قهوه اى  قرمز-  قرمز،  شامل  ثابت  تقريباً 
محدودى رنگ سياه و زرد به كار رفته است. نقوش 
عموماً به صورت نيم رخ ترسيم شده و حالتى واقع گرايانه 
و گاهاً انتزاعى را نمايش مى گذارند، اغراقى در نمايش 
در  يا حيوانات مشاهده نمى شود.  انسان  اندام  و  اجزا 
جمع بندى انواع تصاوير رسم شده مى توان به نقوش 
لكه هاى  و  نامفهوم  انسانى، جانورى، خطوط، علائم 
رنگ اشاره كرد، نقوش انسانى غالباً به صورت نيم رخ، 
پياده  يا  و  بر اسب  تيراندازى، سوار  و  در حال شكار 
حتى  و  جزييات چهره  آن ها  در  و  شده  داده  نمايش 
نوع لباس و پوشش مشخصاً قابل رديابى و شناسايى 
نيست كه بر اساس آن بتوان به گاهنگارى پرداخت. 
نكته قابل توجه اين كه در بررسى نگاره هاى انسانى، 
هيچ مشخصه  اى از زن بودنِ نقش مشاهده نمى شود 
از  مذكر  جنسيت  دادن  نشان  نگارگر  هدف  شايد  و 
انسان بوده است. يكى از اين نقوش، انسان سواره اى 
را با صورت نيم رخ نشان مى دهد كه داراى كلاهى با 
ارتفاع يا تاج بلند و لبه اى با پهناى معمول است، حالت 



٤٠

تصوير -٦ نقش انسان سوار كار از محوطه چلگه 
شله ٢(نگارنده، ١٣٩٦)

تصوير  -٧ نقش انسان سوار كار از محوطه چلگه 
شله ١(نگارنده، ١٣٩٦).

تصوير -٨ رنگين نگاره بز از محوطه چلگه شله  ١
(نگارنده، ١٣٩٦).

تصوير ٩ - نقش بز كوهى از محوطه  چلگه شله٩
(نگارنده،١٣٩٦).
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دستان سواركار به شكلى است كه گويى با دو دست خود 
افسار اسب را بالا آورده و در حال تاختن است(تصوير ٧). 
كلاهِ اين سوار به شكل جالب توجهى شبيه به كلاه هاى 
Top)  كه در مجالس  Hat) استوانه اى امروزى بوده
به شكل  نگاره ٦ شخصى  در  استفاده مى شود.  رسمى 
شده  رسم  شتر)  يا  (اسب  چهارپا  موجود  يك  بر  سوار 
اما خطوط جداكننده ى اين نگاره چندان دقيق مشخص 
نيست و پاشيدگى رنگ قهوه اىِ توسط نگارگران، باعث 
مخدوش بودنِ نقش شده است. در مجموع آنچه نمايان 
است نقشِ سواركارى در جهت حركت به سمت راست 
است كه به احتمال شى و يا حتى شكارى مانند پرنده 
در دست دارد(تصوير  ٦). در نگاره معروف چلگه شله ٣، 
فرد اين بار سواركار با در دست داشتن تير و كمان در 
حال تيراندازى به گوزن نمايش داده شده است(تصوير 
١٠). انسان كماندار در چلگه شله ٤ نيز حضور دارد كه 
به صورت انفرادى و به سمت راست و با حالت ايستاده 
با  قياس  قابل  تصوير   ،(١٤ است(تصوير  شده  ترسيم 
سواركار حاضر در چلگه شله ٤، مجموعه نقوش شماره ٣

است كه نگاره ى كماندار محوطه سنگ مهرداد است، 
رو  را  خود  مهراد كمان  نگاره سنگ  كه  تفاوت  اين  با 
.(Remacle, et al، 2006: 19)به شرق بالا آورده است

انسان سواركار  به تصاوير  نگاره  هاى چلگه شله محدود 
و سلاح به دست نيست و همانگونه كه در تصوير ١٢

مشخص است فردى كنار اسب قرمز رنگ بدون زين 
و برگ ايستاده و دست راست خود را بالا آورده و اين 
صحنه نمايشِ هدايتِ اسب توسط شخصى است كه با 
فاصله تقريبا ٥ سانتى مترى پشت سر آن قرار گرفته، 
جنسيت،  بودن  مشخص  بدون  و  ساده  شكلى  به  فرد 
 .(  ١٢ است(تصوير  شده  رسم  آن  جزييات  و  لباس 
بيان جزييات  بدون  نقوشى  در مجموع  انسانى  تصاوير 
و به صورت منفرد و گاهى تركيبى و در برخى نمونه ها، 
صحنه  هاى روايى مانند شكار و اسب سوارى و ساربانى 
را نمايش مى دهد كه دليل آن  را مى  توان به احتمال از 
علاقه هنرمندان چلگه شله به شكار و سواركارى  دانست.

 بزِ كوهى از جمله نقوشى است كه ابتدا روى مهر هاى 
استوانه اىِ هزاره ٤ و٣ ق.م ظاهر و به فراوانى روى آثار 
فلزى و سفالىِ بعد از آن ساخته و پرداخته شد. تصوير اين 
حيوان به وفور در نگاره هاى خلق شده رؤيت مى شود، به 

ويژه با شاخ هاى بلند و به عقب برگشته و كشيده كه 
 :١٣٩١ مى كند(افضل توسى،  خودنمايى  صحنه ها  اكثر  در 
زاينده گى،  از  نمادى  باستان  ايران  در  كوهى  بز   .(٥٧
اين  مفرغى  مجمسه  هاى  است.  فراوانى  و  نعمت 
حيوان يكى از بارزترين و اصلى  ترين موضوعات هنرِ 
لرستان بوده است(صادقى و همكاران، ١٤٠٠: ١٨٠). بررسى 
و مشاهدات ميدانى نگارنده، جايگاه ويژه ى بز كوهى 
از  نمادى  آنرا  كه  منطقه  بوميان  عامه  باورهاى  در 
در  بز كوهى  زايندگى مى دانند تاييد مىكند.  باران و 
نگاره  هاى چلگه شله هم به صورت واقع گرايانه و هم 
انتزاعى ديده مى شود. در مجموع سه نقش بز كوهى 
بررسى شد كه ٢ عدد از آن ها در چلگه شله ١ و ٢ به 
بلند  صورت واقع گرايانه و با بدن كشيده و شاخ هاى 
و به عقب برگشته بوده كه متاسفانه اين دو نگاره به 
در   ٢ چلگه شله  بزكوهى  نگاره  و  ديده  آسيب  شدت 
اثر نوشتن يادگارى و رسوبات بسيار كم رنگ شده و 
نقش چلگه شله ١(تصوير ٨ ) در اثر رسوبات پوسيده و 
بخش زيادى از آن فروريخته است. نقش انتزاعىِ بز 
كوهى، متعلق به چلگه شله ٩ است كه به رنگ سياه 
متعلق  نقش  اين  است  اين  بر  گمان  و  شده  ترسيم 
به دوران جديد تر باشد(تصوير ٩ ). تداوم حضور اين 
حيوان در هنر بوميان را مى توان در فرهنگ عمومى 
و جارىِ اقوام لر به صورت خالكوبى(تصوير ٢١ ) بر 
و  كرد(صادقى  مشاهده  لر  زنان  از  برخى  دستان  روى 

همكاران، ١٣٩٩: ٦١٣).
گوزن، حيوانى كه نمادى از نيك انديشى و تعالى است 
گرفته  نظر  در  خورشيد  تابش  يادآور  آن  شاخ هاى  و 
مى شود(صادقى و همكاران، ١٤٠٠: ١٨٣). در مجموعِ نقوش 
بررسى شده، دو نگاره متعلق به گوزن وجود دارد كه 
به حالت واقعى ترسيم شده و هر دوى آن ها به سمت 
اجراى جزييات  اغراقى در  راست نشان داده شده  اند، 
نقش و شكل بدن صورت نگرفته و تلاش براى نشان 
به  شاخ ها  مانند  بدن  اعضاى  جدايش  خطوط  دادن 
نگاره ها  اين  شوربختانه  است.  مشاهده  قابل  وضوح 
نيز مانند بسيارى ديگر از نقوش چلگه شله، پوسيده و 
بخش زيادى از آنها پاك شده، به نحوى كه قسمت 
تنها شاخ ها  و  بوده  نامشخص  آن  و دم  پشت گوزن 
پاهاى  از دست و  نيمى  و بدن و  از گردن  و بخشى 
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تصوير -١٠ نقش شكار گوزن توسط انسان سواركار و صحنه دسته جمعى از محوطه چلگه شله٣(نگارنده، ١٣٩٦).

تصوير -١١ نقش انسان سوار بر اسب از محوطه  
چلگه شله ٩ (نگارنده، ١٣٩٦).

تصوير -١٢ نقش انسان در كنار اسب از محوطه  
چلگه شله ١(نگارنده، ١٣٩٦).

تصوير -١٣ نقش سگ از محوطه چلگه شله ٢(نگارنده، ١٣٩٦).
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آن باقى مانده است. قسمتى از بدن گوزن ديگرى كه 
توسط صياد شكار شده نيز مضمحل شده ولى نسبت به 
دو  اين   .(١٠ است(تصوير  سالم تر  نسبت  به  اول  نقش 
نقش به فاصله ى تقريباً ١مترى از يكديگر ترسيم شده 
و از نظر رنگ و نمايشِ جزييات مشابه يكديگرند، از نظر 
ايزدپناه گوزنِ چلگه شله به لحاظ بصرى شبيه به هم نوعِ 
به نمايش درآمده در غار عليصدر همدان است(چاله چاله، 

.(١٣: ٨٢
روستاى  اهالى  و  كوهدشت  منطقه  قوم نگارى  شواهد 
شكار  به  زاگرس  نشين  مردمان  علاقه  گواهِ  هوميان 
قسمت  در  است.  كوهى  بز  و  گوزن  قبيل  از  حيواناتى 
ديگر  نگاره  شكارچى  و  زرد  گوزن  نگاره  غربى  جنوب 
به رنگ قرمز قهوه اى  نگاره  به چشم ميخورد كه اين 
آنچه  و  شده  ترسيم  شكارچى  و  گوزن  از  متفاوت  و 
مشابه  دسته جمعى  صحنه اى  احتمال  به  است  نمايان 
رنگين نگاره دسته جمعى از محوطه برداسپيد(تصوير ٥) 
است. شوربختانه فرسودگى و پاك شدن بخش زيادى از 
اين نگاره مانند بسيارى از تصاويرِ چلگه شله، اجازه ارائه 

توصيف بيش از اين را به نگارنده نمى دهد.
اسب را نماد نجابت و سرعت و آزادى دانسته اند، حيوانى 
كه در هزاره سوم قبل از ميلاد در استپ هاى روسيه اهلى 
شد و هزاره دوم قبل از ميلاد در ايران از آن بهره بردارى 
شد و در نهايت در قامتِ الهه اى به نام ميريزير در ميان 
و همكاران، ١٤٠٠: ١٨٤). پديدار مى گردد(صادقى  كاسى  قوم 

در اكثر نگاره هاى كه مربوط به اسب است مانند نقش 
نگاره آن در محوطه چلگه شله ١ اين حيوان بدونِ سوار 
و به رنگ قرمز و واقع گرايانه و با گردنى بلند و پاهايى 
كه نشان از در حركت بودن اين حيوان دارد به نمايش 
درآمده است(تصوير ١٢). در شكل ديگرى از چلگه شله 
٩، اسبى با سوار و به رنگ سياه و با حالت انتزاعى ديده 
مى شود، در اين نگاره اهتمام هنرمند نقاش براى نشان 

دادن يال اسب به وضوح مشخص است(تصوير ١١).
سگ، به عنوان نماد وفادارى و پاسبانى تعبير شده است. 
١٢هزار سال پيش، اولين گونه از اين حيوان، به عنوان 
همراه در شكار توسط انسان به كار گرفته شد و بقاياى 
محوطه هاى  باستان شناسىِ  يافته هاى  در  حيوان  اين 
به  كمربند  و  كُميشان  مانند  ايران  سنگى  فراپارينه 
دست آمده است(صادقى و همكاران، ١٤٠٠: ١٨٤). در مجموعِ 

نگاره هاى بررسى شده تنها چند نقش از اين حيوان در 
محوطه چلگه شله ١ قابل شناسايى است، اين شكل 
رو  و  بلند  و دم  با گوش هاى كوتاه  و  قرمز  به رنگ 
امروزه  ١٣). سگ  است(تصوير  شده  پايين شكل  به 
و  منطقه  عشاير  زندگى  اصلىِ  اركان  از  يكى  نيز 
كمترين  در  همواره  رمه داران  كه  بوده  روستانشينان 
حالت يك سگ را به عنوان پاسبان گله همراه خود 

دارند.
تير  شناسايى  قابل  سلاح  چلگه شله،  نگاره هاى  در 
در  مورگان  است.  افراد  دستان  در  كمان هايى  و 
تكنولوژى  رشد  مراحل  براى  پيشنهادى  طبقه بندى 
كه  است  باور  براين  انسان،  توسط  شده  استفاده 
و  تير  اتمام رسيد كه انسان  دوران توحش زمانى به 
را به عنوان وسيله اى كاربردى و مهم اختراع  كمان 
كرد(فرهادى، ١٣٧٤: ٣٩). با اينكه هنوز مشخص نيست 
اين ابزار حياتىِ تامين آذوقه در كدام منطقه جغرافيايى 
و چه بازه زمانى ابداع شد. مشخصاً انسان تا پيش از 
عصر نوسنگى براى تامين قسمتى از مايحتاج زندگى 
اين  از  زيادى  و بخش  بوده  به صيد  وابسته  خويش 
و  مى شد(صادقى  تهيه  كمان  و  تير  وسيله  به  معاش 
نظر  از  تيمره  سنگ نگاره-هاى   .(١٩١  :١٤٠٠ همكاران، 
محوطه هاى  متنوع ترين  از  يكى  شكار،  ابزار  حضور 
فرهادى  اين تصاوير،  در  كه  است  ايران  در  منقوش 
شمشير،  نيزه،  كمان،  و  تير  شبيه  ابزار   ١٠ از  بيش 
چماق و چنگك را ثبت كرده است(فرهادى، ١٣٧٤: ٣٧).
در مجموعه چلگه شله ٣ صحنه شكار به وسيله تير و 
در  نگاره ايى  است و  تصوير شده  كمان(تصوير ١٠ ) 
فردى(تصوير   دست  در  را  كمان  و  تير   ،٤ چلگه شله 
١٤) به نمايش مى گذارد با اين تفاوت كه اين شكل 
يك صحنه منفرد بوده و كنار آن نقش موجود ديگرى 
گويى  ندارد،  وجود  باشد  شكار  صحنه  از  حاكى  كه 
هدف نقاش تنها نمايش سلاح در دستان شخص بوده 
است. نزديك ترين نگاره به اين شكل، انسان كماندار 
است كه فردى  در محوطه سنگ مهرداد(تصوير ٣) 
پياده به سمت چپ و تير و كمان را به نحوى در دست 
Remacle, et)دارد كه آماده پرتاب تير به نظر مى رسد
al، 2006: 19). در چلگه شله ١ علاوه بر تير و كمان، 

مى شود  ديده  سواركارى  دست  در  ديگرى  سلاح 



٤٤

تصوير -١٤ نقش  انسان تير و كمان در درست از 
محوطه چلگه شله ٤(نگارنده، ١٣٩٦).

تصوير ١٥ - نقش انسان سوار بر اسب در حال 
پرتاب نيزه از محوطه چلگه شله٢ (نگارنده، 

.(١٣٩٦

تصوير -١٦ نقش نامفهوم از محوطه چلگه 
شله٢(نگارنده، ١٣٩٦).

تصوير -١٧ نگاره نامشخص از محوطه چلگه شله 
٨ (نگارنده، ١٣٩٦).



٤٥

با  بتوان  كه  نيست  گونه اى  به  شكل  اما   (١٥ (تصوير 
اطمينان نوع سلاح و ابزار به كار رفته در آن را تشخيص 
داد، گمان نگارنده بر اين است كه شئىِ موجود در دست 
سواركار تا حدودى مشابه نيزه و گونه هاى ديگر سلاح 
انسان در حال حمل تير  پرتابى مشابه آن است. نقش 
و كمان نشان از سابقه طولانى تأمين معاش از طريق 

شكار در ميان بوميان منطقه دارد.
نكته جالب توجه در بررسى رنگين نگاره هاى چلگه شله، 
عدم حضور هر نوع نقوش گياهى و پرندگان است كه 
در برخى از محوطه-هاى منقوش ايران ديده مى شود. 
در كنار تصاوير انسانى و جانورى، گروهى از نقوش ديده 
مى شوند كه آنها را بايستى علائم ناخوانا و نامفهوم در 
نظر گرفت مانند آنچه كه در تصوير ١٦مشاهده مى شود، 
دنياى  در  حيوانى  نقوش  مانند  آن ها  مشابه  نمونه  زيرا 
تصاوير  برخى  نگاره ها،  ميان  در  نمى شود.  ديده  واقعى 
هم  مشابه  كه  مى گذارند  نمايش  به  را  الگو  يك  گاه 
به شاخ حيوان  نقشى كه شباهت  ترسيم شده اند مانند 
٢ چلگه شله  محوطه  در  و  داشته  درخت  شاخه  يا  و 

ديده مى شود (تصوير ١٦) و تقريباً مشابه اين نگاره در 
مجموعه چلگه شله ٨ كه به صورت شاخه شاخه ترسيم 

شده (تصوير ١٧) نيز پديدار مى گردد.
به  كهن  پيشينه اى  با  چليپا  نقش  مانند  نمادين  نقوش 
صورت دو خط متقاطع و عمود بر هم به نمايش درآمده 
به معناى خوشبختى است،  كه در فرهنگ سنسكريت 
برخى بر اين باورند كه اين شكل، نماد خورشيد بوده و 
نشانى از حاصلخيزى و خوشبختى و روشنايى انگاشته 
مى شود. اين نماد روى بدن اشخاص، بر ديواره صخره ها، 
زيورها  و  جنگ افزارها  روى  حك شده  گورها،  ميانِ  در 
ديده  مى شود(صادقى و همكاران، ١٣٩٩: ٦١٢). اين نقش كه 
بر روى سفال هاى پيش از تاريخ، سنگ نگاره هاى تيمره 
و ارسباران مشاهده  گرديده روى صخره ها نيز خودنمايى 
مى كند، مانند سنگ نگاره اى از محوطه باوكى شهرستان 
در  تصاوير  همانندى  كه   (١٨ لرستان(تصوير  ازناى 
مقايسه ظاهرى آنها به روشنى قابل مشاهده است(صادقى 
و همكاران، ١٤٠٠: ١٨٤-٨٦). در محوطه چلگه شله نيز يك 
چلگه شله  مجموعه  در  نماد  اين  به  مشابه  بسيار  نقش 
٥(تصوير ١٩) به رنگ قرمز رسم شده است. اين شكل 
به صورت صليب و احتمالاً حالت ساده شده چليپا است. 

اين نماد علاوه بر صخره هاى چلگه شله، زينت بخش 
نواحى همجوار  لرنشين و  بومى مناطق  دستان زنان 
بوده كه به صورت خالكوبى روى مچ دست خود نقش 
زينت  نوع  اين  آنها  نظر  از  كه  مى كنند(تصوير ٢١)، 
علاوه بر جنبه زيبايى براى در امان ماندن از دردهاى 

عضلانى كارايى دارد(صادقى و همكاران، ١٣٩٩: ٦١٢).
شواهد مردم نگارى نشان مى دهد كه هنر نقاشى صخره اى، 
نيز  امروزه  و  است  پايدار  و  پويا  ذهنى  واگويه  يك 
بوميان در مناطقى كه نقوش صخره اى در آن نواحى 
ادامه دهنده  خويش،  پيشينيان  مانند  آمده  بدست 
مى پردازند(وحدتى،  نقوش  ترسيم  به  و  بوده  رسم  اين 
١٣٨٩: ١٠)، در روستاى هوميان اين چنين نگاره هايى 
مثال  عنوان  به  مى شود،  ايجاد  ساكنان  وسيله  به 
نگاره ى رنگى كه در روستاى هوميان بر روى ديوار 
خانه هايشان نقاشى شده(تصوير ٢٠) تداوم اين سنت 

را نشان مى ده (افشارى و همكاران: ١٣٩٨: ١٧٦).



٤٦

تصوير -١٨ نقش  صليب از محوطه باوكى در 
ازنا لرستان (صادقى و همكاران، ١٤٠٠: ١٨٧)

تصوير -٢٠ نقوش ايجاد شده در دوران معاصر توسط 
روستاييان هوميان بر ديوار منزل شخصى(افشارى

 و همكاران: ١٣٩٨: ١٧٦).  

تصوير -١٩  سمت چپ: نقش صليب از محوطه 
چلگه شله ٥ (نگارنده، ١٣٩٦)

 تصوير -٢١ نقوش خالكوبى بر دست زن لر(صادقى و 
همكاران ١٣٩٩: ٦١٣).         



٤٧

نتيجه گيرى
با بررسى  نگارنده در دره چلگه شله، تعداد محوطه هاى 
نگاره ها شامل  اين  يافت.  افزايش  به ١١ عدد  منقوش 
نقوش انسانى، حيوانى،  نمادين(چليپا)، ابزارآلات (كمان 
نقوش  رنگِ  لكه هاىِ  و  برخى تصاوير مبهم  و  نيزه)  و 
از  زيادى  بخش  اشتراك  وجه  است.  شده  تخريب 
محوطه ها، رنگ قرمز و قرمز- قهوه اى به كار رفته در 
نگاره هاست. نقوش نمادين مانند چليپا در محوطه هاى 
اين منطقه به  از باور ساكنان  منقوش چلگه شله، شايد 
نيروهاى نهفته در طبيعت نشأت گرفته باشد. در نقوش 
و  اهلى  نمايندگى از حيوانات  به  حيوانى، اسب و سگ 
از حيوانات وحشى جزء  به نمايندگى  بزكوهى  گوزن و 
براى  مى آيند.  حساب  به  نگارگران  محبوب  حيواناتِ 
گونه  هاى  تنوع  كه  زد  حدس  مى توان  حيوانى  نقوش 
و  ارزش ها  زندگى،  بر سبك  قطعاً  منطقه،  در  جانورى 
اثرگذارى  اين  و  گذارده  تأثير  محلى  جمعيت  باورهاى 
شكارگر  كه  همانگونه  است،  رديابى  قابل  نگاره ها  در 
بى شك  معاصر  و  گذشته  در  زاگرس نشين  اقوام  بودن 
تصاوير  دارد.  منطقه  زيست بوم  و  اقليم  نوع  در  ريشه 
بزكوهى  شكار،  درحال  انسان  گوزن،  نمايش  حاوى 
كه  مى شود  ديده  و سگ  اسب  مانند  اهلى  حيوانات  و 
نشان از ساختار زندگى عشايرى و نظام معيشتى وابسته 
محوطه ى  تعداد  اين  تراكم  دارد.  دامدارى  و  شكار  به 
مزين به رنگين نگاره  در دره ى چلگه شله و در يك مسير 
كنار  با  و  نبوده  اتفاق  بر حسب  ترديد  بدون  مشخص، 
مطالعه  و  بررسى  و  پازل  اين  تكه هاى  دادن  قرار  هم 
استقرارگاه ها و مسيرهاى كوچ عشاير امروزى، مى توان 
به يك پاسخ مناسب و قابل دفاع از دليل اين تجميع 
نقوش دست يافت. مسير و منطقه پژوهش شده، امروزه 
شرايط  و  بوده  مناسب  بسيار  مردمان كوچرو  براى  نيز 
جغرافيايى و طبيعى براى رمه و گله دارى فراهم است، 
بر اساس همين الگو مى توان استنباط كرد كه در گذشته 
و به خصوص در دوره ى شكل گيرى اين نگاره ها، اين 
نقاشان  است.  بوده  بوميان منطقه  گذرگاه  و  مسير  دره 
پيچيدگى  نقوش  اجراى  در  چلگه شله  ناحيه  باستانى 
گفت  مى توان  فراوان  گمان  به  و  نداده  ارائه  خاصى 
نگاره هاى مذكور به وسيله چوپانانى هنرمند و رهگذرانى 
به  مراتع  در  گله داران  حتى حضور  يا  و  مسير كوچ  در 

هنگام چراى حيوانات رسم شده  باشد. همانگونه كه 
شواهد قوم نگارى نشان مى دهد امروزه نيز رمه داران 
تصاوير  از  در منطقه،  خود  دام هاى  به هنگام چراى 
ديدن كرده و بر طبق سنت هاى محلى و اطلاعات 
به دست آمده از بوميان، گله داران و چوپانان همچنان 
سعى در حفظ سنت نياكان خود و ايجاد نگاره هايى 

روى صخره ها و سنگ ها دارند. 
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